
 

 زبان انگليسي

  آموزان خيلي خوب تدريس نشده بود.  ـ نتيجه آزمون نشان داد كه به برخي از دانش» 2«گزينه  -1

گرفته بودند و چون آزمون مربوط به زمان گذشته بود، اين آموزش بـه زمـاني قبـل از آن    آموزان قبل از آزمون تحت آموزش قرار  توضيح: دانش
  شود بايد از زمان ماضي بعيد مجهول استفاده شود.  ها تدريس مي كنند بلكه به آن آموزان تدريس نمي (ماضي بعيد) ربط دارد. از آنجايي كه دانش

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ گرامر) 

  هاي جديد بسياري در سال آينده ساخته شوند. ما اميدواريم اين پروژه مشكل مسكن در شهرمان را حل خواهد كرد.  ـ قرار است خانه» 3«نه گزي - 2

ها  باشد. چون خانه مي» 3«و » 1«هاي  شود پس پاسخ مورد نظر بين گزينه مربوط مي (next year)به زمان آينده  be going toتوضيح: ساختار 
   (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)را علامت بزنيم. » 3«يعني گزينه  (to be + p.p)شوند بايد ساختار مجهول  سازند بلكه ساخته مي نمي

  توان به محض اينكه كاري گير بياوري به بانك پس داد.  ـ پولي كه به تو قرض داده شد را مي» 1«گزينه  - 3

شود بايد به فرم مجهول  دهد بلكه پس داده مي باشد و چون پول خودش پس نمي مي money(پس دادن)  give backتوضيح: فاعل فعل مركب 
دهيـد بلكـه بـه     باشد و چون در اين تست شما به كسي پول قرض نمي مي you(قرض دادن)  lendفاعل فعل »). 2«و » 1«هاي  كار رود (گزينه به

   (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)شود. شما قرض داده شده بايد به فرم مجهول استفاده 

  » بله، من در ژاپن ياد گرفتم كه چطور آن را صحبت كنم.» «كني؟ آيا به زبان ژاپني صحبت مي«ـ » 3«گزينه  - 4

معلـوم (گزينـه    بايد مصدر (it)بعد از آن آمده  speakشود. چون مفعول  استفاده مي toتوضيح: بعد از كلمات پرسشي در وسط جمله مصدر با 
  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ گرامر)را علامت بزنيم. ») 3«

  كنند.  ها عمرشان را هم در آب شيرين و هم در آب شور سپري مي هستند از اين لحاظ كه آن فردي منحصربههاي  ها ماهي ـ سالمون» 4«گزينه  - 5

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ واژگان) 

  هاي صوتي ضروري بودند.  ها ناموفق بودند چون اين جانوران فاقد اندام اوليه براي آموزش صحبت كردن به شامپانزه هاي تلاش ـ» 4«گزينه  - 6

  ها ) تلاش4  ) نتايج3  ها ) موارد، نمونه2  ) رسومات1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ واژگان) 

  كند.  ها را احاطه مي كه آن اقتصادينظر از وضعيت  حترام گذاشت صرفها ا ـ كودكان حقوقي دارند كه بايد به آن» 1«گزينه  - 7

  ) هولناك4  ) سابق3  ) صادق، صادقانه2  ) اقتصادي1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ واژگان) 

  ركت كرده است. هاي تميزتر ـ از چوب به سوي گاز طبيعي ح به سمت سوخت تدريجاًـ يك متخصص اخيراً متذكر شد كه جهان » 2«گزينه  - 8

  ) به لحاظ اخلاقي4  اي دهنده ) به طرز تكان3  ) تدريجا2ً  ) به لحاظ شيميايي1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان) 

  دهند كه دليل اصلي دروغگويي افراد اجتناب از مجازات است. ـ مطالعات نشان مي» 1«گزينه  - 9

  وع، مختلف) متن4  ) جداگانه3  ) كاربردي2  ) اصلي، عمده1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان)

  گوسفندان مراقبت كند.  گلهگيرد از  گويد كه ياد مي داستان خوك كوچكي را مي» نوزاد«ـ فيلم » 3«گزينه  -10

  ) پر4  ) گله، ازدحام3  ) ورقه2  ) حاشيه1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان)

ها  كنيم تا ببينيم آيا آن ي با تعدادي تخم داخل آن در يك درخت بيرون پنجره ما وجود دارد و ما هر روز آن را چك ميا ـ لانه پرنده» 2«گزينه  - 11
  . اند به جوجه تبديل شده

    ) به جوجه تبديل شدن، از تخم درآمدن2    ) هشدار دادن1

  ) كاهش دادن 4    ) هدردادن3

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان) 



  

  دهند.  خاطر بيايد را افزايش مي اين كه مطلبي بعدها به احتمالـ روانشناسان معتقدند كه انواع خاصي از فرآيندهاي فكري » 4«زينه گ -12

  ) احتمال4  ) برابري3  ) تحويل2  ) همكاري1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان)

  كلوزتست: 

پردازد. بنـزين هـم    و بخش دوم به گاز به عنوان يك سوخت مي مادهبه گاز به عنوان حالتي از شود، بخش اول  اين مقاله به دو بخش تقسيم مي
خودشـان را دارنـد.    جداگانهدر اين مقاله، مقالات  ذكر شدهدر آمريكاي شمالي. بسياري از گازهاي  مخصوصاً شود، ياد مي» گاز«مكرراً به عنوان 

   )91(سراسري انساني ـ 

  ـ » 4«گزينه  -13

  ) ماده4  ) نيرو، اجبار3  ) حجم، شدت صدا2  ر) فشا1

  (كلوزتست) 

  ـ » 1«گزينه  -14

    ) مشاهده كردن4  ) توصيف كردن، شرح دادن3  ) مرتب كردن2  ) ياد كردن، اشاره كردن1

  (كلوزتست)

  ـ » 2«گزينه  - 15

  ) به دقت4  ) با غرور3  ) مخصوصا2ً  طور عمومي ) به1

  (كلوزتست)

  ـ » 4«گزينه  -16

  مرجعي است كه با عبارت وصفي مجهول توصيف شده است.  gasesو  فعل اصلي haveتوضيح: 

  (كلوزتست) 

  ـ » 1«گزينه  -17

  ) مستقيم، رك4  ) باستاني، قديمي3  ) خصوصي2  ) جداگانه1

  (كلوزتست)

  ترجمه متن اول: 

مكاري با يكديگر و كار كردن در گروه اند اين است كه ما توانايي ه هاي موفق و مسلطي در جهان شده ها چنين گونه يكي از دلايلي كه چرا انسان
اي از اهداف تشكيل شوند، برخي غيررسمي مانند جمع دوستان و برخي ديگر رسمي مانند يك  ها ممكن است براي انواع گسترده را داريم. گروه

ئـيس، يـك منشـي و يـك     كنند. يك كميته ممكن اسـت يـك ر   هاي رسمي اغلب قوانين دقيقي درباره روال كار وضع مي كميته هستند. گروه
دار را منصوب كند. گروه در مورد نحوه اداره يك جلسه قوانيني خواهد داشت. بعد از جلسه گزارش رسمي درباره آنچه اتفاق افتاد تنظـيم   خزانه

ارتباطات با قوانين  گونه، مانند يك شركت تجاري، دستور كاري دارند كه در آن هاي اين خواهد شد و بين اعضا توزيع خواهد گرديد. برخي گروه
انطباق دارند، يك شخص ممكن است از مافوقش دستور بگيرد و سپس دستورها را به شخص زيردست انتقال دهد. افراد در سلسله مراتـب بـا   

ط بـين دو  تر از رواب افراد مافوق، زيردستان و افراد هم سطح خود ارتباط خواهند داشت. حتي در يك گروه غيررسمي، ارتباطات هميشه پيچيده
ها ممكن است يا ساكت بمانند و هيچ چيز نگويند يا اينكـه ممكـن    فرد است. برخي افراد زماني كه در گروه هستند بسيار مضطرب هستند، آن

است شروع به صحبت كنند و هرگز نخواهند دست از حرف زدن بردارند. براي خوب كار كردن در يك گروه، شما بايد ياد بگيريد كه گوش كنيد 
همچنين صحبت كنيد و بايد براي تغيير عقيده يا توافق براي همكاري با ساير افراد حاضر در گروه آماده باشيد. هيچ گروهـي اگـر اعضـايش     و

  )89(سراسري رياضي ـ خودخواه و لجباز باشند خوب كار نخواهد كرد. 

    هاي رسمي و غيررسمي گروهـ بهترين عنوان براي متن چيست؟ » 2«گزينه  - 18

  ) روابط انساني در گروه4  هاي غالب ) ارتباطات گونه3   زهاي زندگي اجتماعي) را1

  (درك مطلب) 

  اشاره دارد. ارتباطبه  3در پاراگراف  itـ كلمه » 3«گزينه  -19

  ) گروه غيررسمي4  ) فرد2  ) گروه رسمي1

  (درك مطلب) 

  د.دار دقيقترين معنا را به  در پاراگراف دوم نزديك strictـ كلمه » 2«گزينه  - 20

  ) خصوصي4  نقص ) عالي، بي3  ) صحيح1

 (درك مطلب) 

  



  هاي رسمي طبق قوانين خاصي با يكديگر همكاري دارند. اعضاي گروهـ ايده اصلي پاراگراف دوم چيست؟ » 4«گزينه  -21

  اي را برگزار كنند. ) افراد بايد ياد بگيرند كه چطور جلسه1

  شوند. ده مياي دقيق به افراد دا ها، دستورها به شيوه ) در شركت2

  هاي رسمي، افراد فقط با مقامات مافوق خود ارتباط دارند. ) در گروه3

  (درك مطلب) 

  ترجمه متن دوم: 

توانند به گذشته خود پي ببرند. ايـن واژه از دو كلمـه    ها مي شود كه از طريق آن انسان شناسي نامي است كه به يكي از علومي اطلاق مي باستان
پـذير اسـت،    هـا امكـان   شناسي يادگرفتن مطالبي در مورد انسـان  مشتق شده است. از طريق باستان» ه چيزهاي قديميمطالع«يوناني به معني 

شناس به اشيائي كه اين افراد درست  زيستند. يك باستان ها چيزي به ما بگويند، مي هايي كه قبل از اينكه تاريخي نوشته شود تا درباره آن انسان
كردنـد. بسـياري از    ها دريابد كه مردم آن زمان چگونه بودند و چطور زندگي مـي  كند و سعي دارد از آن اشتند نگاه ميجا گذ كردند و از خود به
شوند. بقاياي شهرهايشان تقريباً هميشـه   اند انجام مي شود اين افراد زندگي كرده شناسي با حفر زمين در جاهايي كه تصور مي كشفيات باستان

گشـت كـه شـهر قـديمي را در زيـر خـود مـدفون         شد شهر جديدي اغلب بر روي آن بنا مي ي يك شهر ويران ميزيرزمين هستند، چون وقت
ها پيش از آغـاز   شناسي ماقبل تاريخ مطالعه انسان شدند. باستان هايي از خاك و زباله بر روي بقاياي قديمي انباشته مي تدريج لايه ساخت. به مي

هـاي ماقبـل    هاي انسـان  هايي از فعاليت شود. همچنين ممكن است نشانه هاي خيلي دقيق انجام مي حفاري وسيله نگارش تاريخ است. اين امر به
هاي پرشده. ممكن است از اشـيائي ماننـد    ها و علائمي از گودال تاريخ كه بر روي زمين قابل رؤيت هستند وجود داشته باشد، مانند خاكبرداري

  اند مطالبي نيز فراگرفت.  ه شدهابزارهاي چخماقي كه از سطح زمين برداشت

  علم پي بردن به زندگي مردم در گذشته است.شناسي است؟  يك بهترين تعريف براي باستان ـ كدام» 4«گزينه  - 22

  ) مطالب نوشته شده در مورد وقايع گذشته است.1

  كردند. ) تاريخچه افرادي است كه در يونان زندگي مي2

  كردند است. رست مي) علم فراگيري آنچه مردم در گذشته د3

  (درك مطلب) 

  دارد.  (آمدن) comesترين معني را به واژه  (مشتق شدن) در پاراگراف اول نزديك derivesـ واژه » 1«گزينه  - 23

2 (explores (كاوش كردن)  3 (gets به)  (4  دست آوردن (operates  (كاركردن)  

  (درك مطلب) 

  شوند.  انجام مي حفاري زمينشناسي با  ـ طبق متن بسياري از كشفيات باستان» 1«گزينه  - 24

  ) مطالعه زبان يوناني2

  ) يافتن جاهايي كه اشياء قديمي وجود دارند3

  كردند ) نگاه كردن به چيزهايي كه مردم در گذشته درست مي4

  (درك مطلب) 

  شد. ساخته مي شد يك شهر جديد روي آن وقتي شهري ويران ميـ بقاياي شهرها هميشه زيرزمين هستند چون » 3«گزينه  - 25

  كردند ) تقريباً در جاهايي بودند كه مردم در آنجا زندگي مي1

  كرد شده شهر قديمي را زير خود مدفون مي ) يك شهر ويران2

  پوشاندند كردند و بقاياي شهرهاي قديمي را مي هايي از خاك و زباله حركت مي ) لايه4

   (درك مطلب)


